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ســفر، قصه  غريبی 
اســت؛ به ويژه وقتی 
قرار باشد با رکاب زدن، 
هزاران کیلومتر را از 
يک ســوی جهان به 
 سوی  ديگر طی کنی. 
اين حکايت جهانگرد 
جوان ايرلندی است که 
با دوچرخه اش، سفر 

ماجراجويانه ای را از خانه تا شــرق آسیا آغاز کرد. در 
میانه  اين مسیر پرفراز و نشــیب، مقصد او به ايران 
رسید؛ کشوری که تجربه  حضور در آن، احساساتش 
را به گونه ای دگرگون کرد که ويدئوی خداحافظی اش، 
به نامه ای عاشقانه و پربازديد برای مردم اين سرزمین 

تبديل شد.
»کشوری که بیشترين هشــدار را درباره اش به من 
داده بودند، اما  ای کاش مجبــور نبودم به اين زودی 
ترکش کنم.« اين آغاز نامــه تصويری اين جهانگرد 
ايرلندی به ايران اســت؛ روايتی متفاوت که تلاش 
می کند خط بطلانی بر کلیشــه های رسانه ای بکشد. 
او تجربه اش از بودن در ايــران را اين گونه توصیف 
می کند:»کسانی که به من گفتند به ايران سفر نکن، 

هرگز تو را نشناخته اند.«
اين جهانگرد با کنايه به زيرســاخت های کشورش، 
از متروی پیشــرفته تهــران در کشــوری تحت 
تحريم می گويد و مهمان نوازی ايرانیان را ســتايش 
می کند:»مردمی که برای دادن چای توقف می کنند، 
بطری آبت را با آب يخ پر می کنند و درختان شان را برای 

پر کردن کیسه ات از میوه خالی می کنند.« 
نامه  او با اين جمله به پايان می رسد: »ممنون برای اين 
يک ماه، به تلاش برای رسیدن به خواسته های بیشتر 
ادامه دهید و بی صبرانه منتظر ديدار دوباره مان هستم.« 
اين جملات، تنها بخشی از قدردانی عمیق اوست. او 
در طول سفرش در ايران، نه يک توريست غريبه که 
عضوی از خانواده ای بزرگ بود. مهمان نوازی بی دريغ، 
لبخندهای بی منت و مهربانی هايی که تجربه کرد، ايران 
را برای او به چیزی فراتر از يک مقصد جغرافیايی تبديل 
کرد. اين ويدئوی کوتاه، تصويری قدرتمند از انسانیت و 
پیوندهای عمیقی است که فارغ از مرزها و سیاست ها، 
قلب ها را به هم نزديک می کند و نشــان می دهد چرا 
ايران، برای بسیاری از مسافران تنها يک کشور نیست، 

بلکه يک احساس فراموش نشدنی است.

نامه ای به ايران

هشتگ

صفحه آرا: علیرضا بهرامی

 حضرت امیر المؤمنین علي ع: 
فرصت به مانند ابر گذرا می گذرد، پس فرصت هاى 

نیک را غنیمت دانید.
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حافظ
خم زلف تو دام کفر و دين است
ز کارستان او يک شمه اين است

روزمره نویسی ها

آداب مترو سواری

من از مشتریان همیشگی 
مترو و بی آرتی هســتم، 
یعنی حتی گاهی مسیرى 
را که برایم راحت تر است با تاکسی بروم ترجیح می دهم از 
مترو و بی آرتی استفاده کنم. چرایش را نمی دانم اما یکی 
از دلایلش این اســت که غالبا مترو و بی آرتی خنک ترند، 
البته به استثناى مسیرهاى سربالایی بی آرتی که به روایت 
راننده ها اگر کولر بگیرند ماشــین دچــار زحمت اضافه 
می شــود تا به مقصد برســد. درحالی که تاکسی ها غالبا 

به شدت از کولر ماشین شان مراقبت می کنند. بگذریم.
از رفتارهاى عجیبی که در مترو غالبا مشــاهده می کنم، 
این است که برخی از شــهروندان به خودشان این اجازه 
را می دهند که مانع بسته شــدن در مترو شوند. اما چرا؟ 
طبیعتا چون خودشان دارند سوار می شوند. بعضی ها هم 
که دسته جمعی تردد می کنند، یک نفرشان از پله ها سریع 
پایین می دود و در مترو را نگه مــی دارد تا نفرات بعدى با 
افتخار تمام از راه برسند و فاتحانه وارد واگن ها شوند. اما از 
نکته هاى خیلی عجیب ترش این که، مثلا یک نفر در واگن 
و نزدیک در می ایستد و وقتی می بیند عده اى از پله ها پایین 
می آیند که سوار مترو شوند، در را براى شان نگه می دارد تا 
داخل شوند. آنها هم که از این فردین بازى به وجد آمده اند 
تشکراتی نثار طرف مقابل می کنند و سوار می شوند. لابد 
این شهروند محترم هم فکر می کند که کار خوبی کرده  و 

امروزم بدون کار خوب طی نشده است.
اما نکته مقابل این رفتار چیست؟ گاهی در مترو هستیم 
و راهبر اعلام می کند که بله! چه نشســته اید که در فلان 
و بهمان ایســتگاه توقف نخواهیم داشت و بی زحمت در 
ایستگاه قبل تر یا بعدتر پیاده شوید. اما چرا باید مترو در 
یک ایســتگاه توقف نداشته باشــد؟ مگر ایستگاه به این 
منظور ساخته نشده؟ یکی از نکته هایش همین نگهداشتن 
در هاست. شما تصور کن که در طول روز چند نفر در یک 
خط، چندبار درها را نگه می دارند و هر کدام چند ده ثانیه و 
گاهی یکی دو دقیقه حرکت قطار را با وقفه روبه رو می کند. 
اینها را که جمع کنید، می بینید چاره اى نمی ماند تا بعضی 
از ایستگاه هاى خلوت تر، قربانی این نیت خیر آن دسته از 
شهروندان بشوند. واقعا اسم این رفتار را می شود کار خیر 
گذاشــت؟ و چرا آنهایی که این کارها را می کنند، توجه 
ندارند که ممکن است رفتارشان چه تبعاتی داشته باشد؟ 
و چرا بخشی از ما، دست از این کارهایمان بر نمی داریم؟ 
کارى که نفعی کوتاه مدت براى یک یــا چند نفر و زیانی 
بلندمدت تر براى همه مســافران آن خط می تواند داشته 
باشد. بیچاره آن ایستگاه هایی که باید تاوان این کار بعضی 
از شهروندان را پس بدهند و طبیعتا کارماى مترویی یقه 
این افراد را خواهد گرفت و روزگارى در همان ایســتگاه، 

قربانی همین کارماى شهرى خواهند شد...

عکس خانه

ســال ها در قلب تهران پرهیاهو و در میانه  خیابان 
جمهوری امروزی، بنايی قد برافراشت که سرنوشتش 
با تاريخ سینمای ايران گره خورد. سینما »نیاگارا« در 
سال 1337، حوالی تقاطع خیابان ابوريحان، با 9۶0 
صندلی، درهای خود را به روی عاشقان پرده نقره ای 
گشود. ساختمان اين سینما که در ابتدا توسط يک 
مهندس هندی بنا شده بود، با هنر و طراحی معمار 
ايرانی، پل آبکار، کاربری سینما پیدا کرد و به فضايی 
فرهنگی و هنری تبديل شــد؛ مکانی که قرار بود 

میزبان خاطرات چندين نسل از تهرانی ها باشد.
در ســال 133۸، پوســتر فیلــم »هودينی« با 
نقش آفرينی تونی کرتیس و جنت لی بر ســردر آن 
می درخشید و مردم را به تماشای جادو بر پرده سینما 
دعوت می کرد. چندی بعد، شب های تابستان تهران 
نیز با راه اندازی تراس تابستانی بر بام نیاگارا، میزبان 

خاطرات سینمايی شد.
اين سینما که روزگاری محمدعلی فردين و رحمان 
گلزار مالکیــت آن را بر عهده داشــتند، پس از 
انقلاب دستخوش تغییرات بسیاری شد؛ نامش به 
»جمهوری« تغییر يافت و نیمــی از مالکیت آن که 
متعلق به فردين بود و نیم ديگر به رحمان گلزارکه به 
علی حاتمی رسید. تا پس از شادروان علی حاتمی، 
همسرش زری خوشکام و سپس دخترش لیلا حاتمی، 
میراث دار اين کانون فرهنگی باشــند. با همت لیلا 
حاتمی »کافه آنتراکت« در طبقه دوم جان گرفت؛ 
فضايی برای فیلم های کوتاه، مستند و موسیقی که 
نبض هنر مستقل را در قلب سینمای قديمی زنده 

نگه می داشت.
اما اين قصه پرافتخار، پايانی تلخ داشت. در 25 آبان 
13۸7 شعله های آتش کالبد اين سینما را در کام خود 
فرو برد و اين خاطره ســاز بزرگ را برای همیشه به 
سکوت و خاموشی کشاند. امروز از آن بنای باشکوه 
تنها خاطره ای مانده اســت؛ روايتی از يک دوران 

طلايی که در میان دود و خاکستر به پايان رسید.

سینما نیاگارا، ۶7سال پیش

عیسی محمدی 

دور دنیا

چیپس با طعم باتری 9ولتی

30یا 40سال پیش، دنیاى اســباب بازى ها بسیار ساده و 
ابتدایی بود و بچه ها با بسیارى از وسایل  الکی، خودشان را 
سرگرم می کردند؛ یکی از این سرگرمی هاى مسخره، این 
بود که بچه ها زبانشان را براى یک لحظه به سر باترى هاى 
قلمی و یا کتابی می چســباندند تا طعــم فلزى و وزوزى 
خفیف را روى زبانشــان تجربه کنند. حالا یک شــرکت 
تولیدکننده تنقلات هلندى، براى اولین بار و براى یادآورى 
همان تجربه عجیب، چیپسی با طعم باترى 9ولتی تولید 
و آن را به بازار عرضه کرده اســت. یکی از مدیران بخش 
طعم در این شرکت می گوید: »در کودکی، از ترکیب اسید 
سیتریک و بی کربنات سدیم براى سوزش زبان ما استفاده 
می کردند که البته حس متفاوت و خوشــایندى داشت  و 
حالا ما در این چیپس ها، با اضافه کردن کمی نمک معدنی 
آن را متعادل کردیم تا به طرز شگفت انگیزى، چیپس مان 
خوشمزه شود و مشترى هاى ما را به یاد کودکی خودش  
بیندازد. البته این شــرکت بــه مصرف کنندگانش کاملا 
اطمینان داده که براى تولید این چیپس، از هیچ کدام از 
اجزاى باترى استفاده نکرده و این میان وعده نوستالژى، 
کاملا ایمن است و ارزش غذایی دارد. این چیپس فعلا تنها 
در هلند تولید و پخش می شــود؛ اما مدیران این شرکت 
تولیدى در تلاشند تا به زودى پخش چیپس با طعم باترى 

9ولتی خود را به بازار اروپا گسترش دهند. 

در میانه گرم مرداد ماه، سراغ داغ ترين نقاط زمین رفته ايم
امروز نیمه مرداد است و سیدسروش طباطبایی پور

در نیمکره شمالی زمین، 
همه  ما در حــال گذر از 
وسط تابستان و اوج گرما هســتیم؛ و انگار تنها ما و 
سايه ها می دانیم که چه تابســتانی است! برخی نیمه 

مرداد را قله تابســتان می دانند، چون معمولا در حال 
تجربه بالاترين حد دما هستند و از گرما کلافه شده اند 
و البته آرزو دارند هرچه زودتر از قله پايین بیايند و به 

سراشیبی مطبوع روزهای شهريوری برسند.
حالا در اين روز اوج گرما، به سرزمین هايی سفر می کنیم 

که گرم ترين  لحظه هــا را تجربه کرده اند. رکوردداران 
سوزان ترين ها که در اين فهرست، ايران ما پرچم دار   
است؛ چون 2رکورد جهانی گرما را تجربه کرده است؛ 
يکی در کوير دل انگیز لوت و ديگری در اهواز آفتابی؛ 

اين شهر نورپرور.

دشت لوت )ایران(
 پهنه ای به عظمت کویر

ســازمان های جهانی معتقدند اين دشت وسیع در ايران 
عزيز ما، حتی دمايی در حدود 70/7درجه ســانتی گراد 
را هم در ســطح زمین تجربــه کرده و دشــت لوت را 
گرم ترين نقطه جهان می دانند، اما علاوه بر گرما، دشت 
لوت ويژگی های منحصربه فرد ديگــری هم دارد؛ مثل 
وسعت، ويژگی های زمین شناسی منحصر به فرد و ديگر 
پديده های طبیعی. مثلا کلوت های شــهداد در استان 
کرمان، چشــم اندازی بی نظیر دارند؛ تپه های مرتفع و 
باريک شنی که به موازات جهت باد می رقصند و سطحی 

صاف و صیقلی دارند. 

صحرای سونورا )مکزیک(
 کاکتوس های بلندبالا

در برخی مناطق کويری جهان، گرما آن قدر بیداد می کند که 
کمتر جنبنده ای امکان حیات می يابد، اما صحرای سونورا در 
مکزيک و بخش هايی از آمريکا، اينگونه نیست. حتی برخی 
ماهواره ها، اعلام کرده اند دمای سطح زمین در اين منطقه، 
 گاهی از عدد۸0 در مقیاس درجه سانتی گراد هم می گذرد، 
اما با اين حال، پوشش گیاهی و برخی جانوران، اين منطقه را 
از جهان خاص کرده اند. مثلا کاکتوس ساگوارو اين منطقه را 
بسیار ديدنی کرده است و يا موجوداتی مثل خرگوش صحرايی 
دم سیاه، روباه کوتوله، مار زنگی، گربه شنی و عقاب طلايی در 

اينجا ديده می شوند.

وادی حلفا )سودان(
 دریغ از  یک لکه ابر

مناطق بیابانی در مرکز و شمال ســودان، به خصوص در مرز با کشور مصر، يکی از 
آفتابی ترين نقاط روی زمین است. به خصوص در وادی حلفا در سودان، علاوه بر گرما 
که متوسط دمای تابستان و زمستان آن به 40درجه هم می رسد، گاهی در طول سال 
حتی يک لکه ابر هم ديده نمی شود و گرما را غیرقابل تحمل تر می کند. اين منطقه در 
کرانه شرقی رود نیل واقع شده و حدود 4هزار نفر جمعیت دارد. در گذشته های دور، 

قبايل نويی در اينجا ساکن بودند که هنوز هم ردی از آنها پیداست.

اهواز )ایران(
 خونگرمی بی پایان

کلانشهری تاريخی در جنوب غرب ايران و مرکز استان خوزستان، از  شهرهايی است که 
در آن زندگی به شکلی پر جنب و جوش جاری است و در همین روزها، دمای بالای 50درجه 
سانتی گراد تجربه کرده اســت، اما اهواز برخلاف بســیاری از نقاط گرم جهان، بهارها و 
زمستان هايی معتدل دارد؛ به گونه ای که دشت هايش در اوايل اسفند، سبز می شوند. تنوع 
قومی، فرهنگی، موسیقی و حتی جاذبه های طبیعی، اهواز را به يکی از مقاصد گردشگرانی 

تبديل کرده که علاوه بر گرما، عاشق خونگرمی و مهمان نوازی اهالی اش نیز هستند.

دره مرگ )آمریکا(
 گرم و کم ارتفاع

در ســال 1913میلادی، دره مرگ در کشور آمريکا با 
دمای 5۶/7درجه سانتی گراد، يکی از گرم ترين نقاط 
جهان در طول تاريخی بود که انســان ها توانسته اند 
 آن را ثبــت کنند. آنجــا در پارك ملــی دره مرگ
کالیفرنیای شــرقی يکی از گرم ترين، خشک ترين 
و کم ارتفاع ترين نقاط جهان قــراردارد. نکته جالب 
درباره اين منطقه آن است که در پی پديده النینو يا 
همان تغییرات آب و هوايی، در سال201۶ بارندگی های 
شــديد، برای مدتی آنجا را به دره ای پر از گل های 

رنگارنگ تبديل کرد. 

 غدامس )لیبی(
 کندوهای عسل گرم

صحرای غدامــس، واحه ای در قلــب صحرای 
آفريقاســت که معمولا تابســتان هايی با دمای 
بالای 50درجه ســانتی گراد را تجربه می کند، اما 
تنها شــدت گرما در اين منطقــه منحصر به فرد 
نیست. غدامس، يک شهر بیابانی باستانی است 
که خانه های خشتی به رنگ ســفید، کوچه های 
سرپوشیده و شمايلی شبیه کندوی عسل، آن جا 
را به يکی از منحصر به فردترين مناطق مسکونی 
تبديل کرده است. خلاصه اينکه مردمانش با شکل 

معماری، تلاش می کنند گرما را تحمل کنند.

العزیزیه )لیبی(
 گرم ترین نقطه مسکونی

شــهرکی در لیبی در صحــرای آفريقا کــه برخی از 
ســازمان های معتبر معتقدند حتی دمــای 5۸درجه 
سانتی گراد را در ســال1922 تجربه کرده، اما سازمان 
جهانی هواشناســی آن را رد کرده و آنجــا را در رده 
گرم ترين نقاط  مســکونی جهان می دانند که به شکل 
میانگیــن، دمای 4۸درجه ســانتی گراد را حفظ کرده 
است. بد نیست بدانید اين منطقه برخلاف برخی نقاط 
گرم جهان مسکونی است و حدود 23هزار نفر جمعیت 
دارد و در 45کیلومتری جنوب طرابلس، پايتخت لیبی 

واقع است.  

دالول ) اتیوپی(
 سرزمین ارواح

در منطقه ای منحصر به فرد در اتیوپی در شرق آفريقا به نام 
دالول، فقط گرما زندگی را سخت نکرده است. در اين کوير، 
جوشش چشمه های اسیدی رنگارنگ و انتشار گازهای 
سمی و متوسط دمای حدود 34درجه در تمام طول سال، 
دالول را به يکی از میراث های زمین شناسی مشهور جهان 
تبديل کرده است. خاك گوگردی اين منطقه، دشت ها و 
صخره ها را به رنگ های زرد و نارنجی درآورده و به خاطر 
در دسترس نبودن آن، برخی نام سرزمین ارواح را برای 
آن انتخاب کرده اند. برخی محققان فرانســوی معتقدند 

اين صحرا فاقد علائم حیات است. 

شهداد کرمان، کوير لوت   عکس: مهدی بیات

نقاط جوش زمین


